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فصل 1

تولد دوازده  سـالگی گلادیس گتسبی می  توانست یکی 

از شادترین تولدهایش باشد. 
گلادیس بعد از چند هفته برنامه ریزی، بالاخره خودش را 
به رسـتوران عالی جدیدی در منهتن رسانده بود. توی خانه 
هم کیک تولد سـه  لایه  ی توت  فرنگی-لیمویی )که صد البته 
دسـت پخت خـود گلادیس بود!( انتظارشـان را می  کشـید. 
تـازه، پـدر و مـادرش اجـازه داده بودنـد دوسـتانش را هم 
بـه جشـن تولـدش دعوت کند. یک سـال پیـش، گلادیس 
اصلاً دوسـتی نداشـت کـه بتواند او را بـرای تولدش دعوت 
کند، اما حالا سـه  تا دوسـت داشـت که همگی در رسـتوران 
فوزیون  تاپـاس همراهـش بودند. حیف که اصلاً با هم حرف 

نمی  زدند. 
گلادیـس بـه دور میز نگاه کرد. پارم سـینگ با ابروهای 
سـیاه و کلُُفـت درهم  گره  خـورده  اش، سَـندی اندرسـون و 
چاریسـا بنتلـی را یکی پس از دیگـری با اخم نگاه می  کرد. 
چاریسـا کنارش نشسته بود و موی دُم  اسبی قهوه  ای  رنگش 
را دقیقـه  ای ده بـار روی شـانه  اش تـکان مـی  داد و هر بار به 
سندی و پارم پوزخند می  زد. سندی هم که لُپ  هایش مثل 
شیشه  ی سس تند وسط میز قرمز شده بود، صندلی  اش را 
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آن  قدر از دخترها دور کرده بود که تقریباً روی زانوی پدر گلادیس نشسته بود.
همه مثل برج  زهرمار نشسته بودند؛ غذایشان هم هنوز آماده نشده بود! 

آن شب خیلی بهتر شروع شده بود؛ گتسبی  ها سوار ماشینشان شدند تا 
به شهر بروند. پدر گلادیس همین  طور که سوییچ را می  چرخاند تا ماشین را 
روشن کند، گفت: »هی، یادم نمیاد موافقت کرده باشم همچین مهمونی  ای 
بگیریـم. گلادی، من از همون اول می  دونسـتم کـه رفت  وآمد با این دختره، 

بنتلی، هواییت می  کنه.«
گلادیـس لبخند زد. درسـت بـود؛ او ایده  ی تولدگرفتن توی رسـتورانی در 
شهر را از چاریسا گرفته بود. همین سه ماه پیش، چاریسا او را برای تولدش 
بـه رسـتورانی در منهتن آورده بود. ولی انگیـزه  ی اصلی گلادیس به  هیچ  وجه 
این نبود که مثل چاریسـا محبوب شـود. بلکه او دسـت به هر کاری می  زد تا 
به شغل فوق  سرّی  اش، یعنی منتقدِ رستورانِ یکی از بزرگ  ترین روزنامه  های 

نیویورک، برسد. 
او اصلاً قصد نداشـت برای اسـتخدام در این شـغل درخواسـت بدهد. اما 
چنـد ماه پیش، انشـایش برای مسـابقه  ی انشانویسـی کلاس  ششـمی  های 
روزنامه  ی نیویورک  استاندارد، یک  جورهایی از میز فیونا اینگلتروپ، سردبیر 
بخش آشپزی و غذای روزنامه، سردرآورد. احتمالاً فیونا از چیزی که خوانده 
بـود خوشـش آمده بـود... و احتمالاً فکر کرده بود گلادیس یک نویسـنده  ی 
حرفـه  ای بزرگسـال اسـت. چون بـرای گلادیس ایمیل فرسـتاده و از طرف 

روزنامه به او مأموریت تهیه  ی نقد رستوران داده بود. 
گلادیس تقریباً یک  شبه از یک بچه  ی کلاس  ششمی معمولی به یک مأمور 
مخفی منتقد غذا تبدیل شد. اگر سنش را به سردبیرش می  گفت، حتماً توی 
دردسـر می  افتاد. توی رسـتوران هم نمی  توانسـت بروز دهد که منتقد اسـت، 
چون ممکن بود به او بیشـتر از مشـتریان معمولی سـرویس بدهند تا روی 
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نقدش تأثیر بگذارند. از همه مهم  تر، او نمی  توانسـت درباره  ی شـغلش به پدر 
و مـادرش هـم چیزی بگویـد. این روزها، چون فکـر می  کردند گلادیس یک 
»بچه  ی معمولی« اسـت، به او اجازه می  دادند علاقه  اش به آشـپزی را در خانه 
دنبال کند. اگر می  فهمیدند بیشـتر وقت آزادش را صرف نوشـتن مقاله  های 
آشپزی برای بزرگ  ترین روزنامه  ی کشور می  کند... آن  وقت باید آزادی  هایش 

در آشپزخانه را می  بوسید و برای همیشه کنار می  گذاشت.
پدر و مادرش خبر نداشتند دلیل انتخاب این رستوران برای شام تولدش 
این بود که باید درباره  اش نقد می  نوشت و قرار بود نقدش هفته  ی آینده در 
قسمت آشپزی و غذای روزنامه چاپ شود. اما سندی خبر داشت و از آنجا 
که همسایه  ی دیواربه  دیوارشان بود، زودتر از همه به آن ها پیوست. او بدوبدو 
به طرف ماشین آمد. ظاهرش با همیشه فرق داشت: به جای شلوارک، شلوار 
اتوکشـیده  ی خاکی  رنگی پوشـیده بود و موهای بور و معمولاً ژولیده  اش را با 
ژل، محکم روی سرش خوابانده بود. اما زیر این ظاهر مرتب، همان سندی 

همیشگی پنهان شده بود. 
سـندی سـوار ماشین شـد، مُشتش را به مُشـت گلادیس کوبید و گفت: 
»تولدت مبارک، گتسبی!« بعد بسته  ی کادوپیچ  شده  ای را توی بغل گلادیس 
هُل داد و گفت: »آقا و خانم گتسبی، ممنون از دعوتتون. حتماً خیلی خوش 
می  گـذره. دیگـه طاقـت نـدارم، می  خـوام هر چـی زودتـر اون تاپاس  1ها رو 

امتحان کنم!«
به نظـر گلادیـس، او خیلی با اغـراق نقش بازی می  کرد، اما انگار مادرش 
او را باور کرده بود. خانم گتسـبی در صندلی  اش چرخید و به سـندی لبخند 
زد. به نظر او اجتماعی  بودن خیلی مهم بود، برای همین در جواب هر چیزی 
که از دهان دوستان گلادیس در می  آمد، لبخند می  زد؛ حتی اگر آن ها برای 

یک  ذره پیش  غذای نیمه  اسپانیایی ابراز اشتیاق می  کردند.

1- نوعی پیش  غذای اسپانیایی.
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خانم گتسبی گفت: »خواهش می  کنم سندی. از همراهیت خیلی خوشحالیم.«
وقتـی ماشـین بـه خیابان لندفیل  ویـو پیچید، سـندی در گوش گلادیس 
گفـت: »دفتـرت رو برداشـتی؟« گلادیس آرام سـر تـکان داد و یواش روی 
جیب پیراهنش زد. وسـایل لازم برای مأموریتش را توی جیبش گذاشـته 

بود: دفترچه  ی نقدنویسی کوچکش و دوتا مداد سیاه تیز.
گلادیـس هم در گوش سـندی گفت: »تو چـی؟ جدولا رو آوردی؟« آن ها 
هفتـه  ی پیـش، یعنـی از اولین روز تعطیلات تابسـتانی، در خانه  ی سـندی 
بَست نشسته و منوی فوزیون  تاپاس را از توی اینترنت زیرورو کرده بودند تا 
برای سفارش  هایشـان برنامه  ریزی کنند. هجده نوع غذا توی منو بود، برای 
همین اگر گلادیس می  خواسـت تمامشـان را بچشـد، باید هرکسی که توی 
مهمانی  اش بود، سه نوع غذا سفارش می  داد. خوشبختانه »تاپاس«ها خیلی 
مختصر بودند و گلادیس می  دانست که هر پُرس غذا حجم زیادی ندارد. 

سندی سر تکان داد و دو ورق چاپی تاشُده از جیبش بیرون آورد. گلادیس 
فـوری آن  هـا را لای دفتـرش چپاند. او و سـندی از قبل سفارش  هایشـان را 
حفظ کرده بودند. پارم هم که از شـغل سـرّی گلادیس برای استاندارد خبر 
داشـت همین کار را کرده بود. گلادیس برای شـام بقیه هم نقشـه کشـیده 
بود. در طول هفته به آن  ها سرنخ  هایی داده بود که چه سفارش  هایی بدهند 
و امیـدوار بـود بـذری که در ذهنشـان کاشـته، ثمر بدهد: بذرهایی که رشـد 
می  کردنـد و بـرای مـادرش به مارچوبه  ی برشـته، برای پـدرش به بادمجان 

سرخ  شده و برای چاریسا به فلفل شکم  پر تبدیل می  شدند. 
خیلی زود ماشین گتسبی  ها به ورودی خانه  ی خانواده  ی سینگ پیچید. 
پارم با یک  دسـت بلوز و شـلوار سـنتی هندی قشـنگ با پارچه  ی توری سبز 
از در بیرون آمد، اما از خجالت سـرش را پایین انداخته بود. وقتی سـندی 
در عقب را برایش باز کرد، او شال قشنگ و پُرزرق  وبرقش را توی مُشتش 
جمع کرد و تقریباً با یک جهش روی عقب  ترین ردیف صندلی  ها نشست. 
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بسته  ی کوچک روبان  پیچی  شده  ای به گلادیس داد و گفت: »تولدت مبارک 
گلادیس. در ضمن... بابت سـرووضعم معذرت می  خوام.« با نگاهی به شـلوار 
گشاد و بلوز هم  رنگش اشاره کرد و ادامه داد: »مامانم وب سایت رستوران رو 

نگاه کرد. وقتی دید چقدر شیک و مجلله، مجبورم کرد تیپ بزنم.« 
گلادیس به سـارافون راه  راه خودش اشـاره کرد و گفت: »اشـکالی نداره. 

مادر منم همین کار رو کرد. می  بینی؟ ولی تو خیلی خوشگل شده ی.«
سـندی دنبالـه  ی حـرف او را گرفت و گفت: »آره، شـبیه شـاهزاده  خانوما 
شـده ی!« پارم چشـم  هایش را باریک کرد. گلادیس توی دلش گفت، اوه، 
اوه. گفتن این حرف به دختری که بیشـتر زنگ تفریح را یا مشـغول بازی 

فوتبال بود و یا با مُشت به جانِ اُوِن گرین می  افتاد، اشتباه محض بود. 
ولی انگار سندی متوجه چشم  غره  ی پارم نشد. گفت: »راستی، من سندی 
هسـتم. سندی اندرسون. شـاید مامان و بابات، مامان من رو بشناسن. اون 
توی باشگاه یوگای ایست  دامپسفورد مربیه. مامانم توی هند درس خونده.«
پارم با تمسـخر گفت: »خب، اگه اونجا درس خونده حتماً مامان و بابام 

رو دیده. آخه توی هند بالای یه میلیارد نفر آدم زندگی نمی  کنن.«
سـندی بـا قیافـه  ای متعجب گلادیس را نـگاه کرد. زیر لـب گفت: »فکر 

کردم این... اون مهربونه  س.«
گلادیس نمی  دانست چه جوابی بدهد. سندی به مدرسه  ای خصوصی می  رفت 
و تا حالا دوسـتان گلادیس را ندیده بود. حالا که سـندی و پارم با هم جور در 
نیامده بودند، قطعاً اضافه کردن چاریسا به این جمع هم دردی را دوا نمی  کرد.

درست همان طور که گلادیس حدس زده بود، پنج دقیقه بعد وقتی چاریسا 
با عجله از مسـیر جلوی خانه  شـان به سـمت ماشین می  آمد، شنید که هر دو 
دوسـتش بلند غُرغُر می کنند. چاریسـا پیراهن قرمز ظریف و کارشـده  ای با 
حاشیه  های توری مشکی و کفش  های پاشنه  بلندی به همان رنگ پوشیده بود 

و کادوی بزرگی با کاغذکادوی طلایی براق توی دستش بود. 
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پـارم بـا ناباوری پرسـید: »دسـتکش پوشـیده؟ دمای هوای بیـرون الان 
هشتاد درجه  س!«

گلادیس دقیق  تر نگاه کرد و دید چاریسـا واقعاً دسـتکش پوشیده. البته 
دسـتکش  هایش توری بودند و انگشـت نداشـتند، بنابراین مطمئن بود فقط 

برای زیبایی هستند، نه گرما. 
سندی گفت: »شاید توی سی  بریز هوا خنک  تره.« خانه  ی بزرگ بنتلی  ها در 
سی  بریز بود؛ یعنی باکلاس  ترین محله  ی ایست  دامپسفورد که کنار آب قرار داشت. 
پـارم بـا کج  خلقـی گفت: »خـب، توی هنـدِ پرجمعیت و دَم  کـرده که هوا 

این  جوری نیست.«
»ای بابا، من که درباره  ی هند حرف نزدم!«

گلادیـس از آن  هـا خواهش کرد: »آروم باشـین بچه  هـا.« اما قبل از اینکه 
بتواند حرف دیگری بزند، در ماشین باز شد. 

چاریسا جیغ کشید: »هولا!« کادوی بزرگش را روی زمین انداخت، گلادیس 
را بغل کرد و گونه  هایش را بوسید. جای رژلبش روی لُپ  های گلادیس ماند. 
سـوار شـد و برای همه توضیح داد: »به اسـپانیایی این  جوری سـلام می  کنن. 
این  شکلی هم لباس می  پوشن.« با یکی از دستکش  هایش دامن لباسش را 
صاف کرد و ادامه داد: »حالا که می  خوایم بریم یه رسـتوران اسـپانیایی، فکر 
کردم این بهترین لباس باشه. به مامانم گفتم برام از مادرید سفارشش بده!«
مادر گلادیس با خوشحالی فریاد زد: »چه خوب که این قدر به فکر بودی، 
چاریسـا!« همه می  دانسـتند مادر گلادیس چاریسـا را از همه  ی دوسـتانش 
بیشتر دوست دارد، حتی بیشتر از چیزی که گلادیس او را دوست داشت. 
چاریسا دوست داشت در مرکز توجه باشد و به همه امرونَهی کند... درست 
برعکس گلادیس. ولی آن  ها یک وجه اشـتراک مهم داشـتند: هر دو عاشق 
غذای خوب بودند و می  توانستند ساعت  ها درباره  ی انواع غذاها حرف بزنند. 
گلادیس هنوز مطمئن نبود که می  تواند به او اعتماد کند و قضیه  ی نقدنویسی 
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مخفیانه   درباره  ی رسـتوران  ها را به او بگوید، اما حالا که می  خواسـت به یک 
رستوران عالی برود، مطمئناً دوست داشت او همراهش باشد. 

ماشـین استیشـن جادار  شان وارد بزرگراه شد. سـندی به لباس چاریسا 
زل زده بـود. گلادیـس بـه او حـق مـی  داد، حتـی تـوی تاریکی ماشـین هم 

لباسش مثل آب توت  فرنگی نورانی برق می  زد.
چاریسـا بـا خونسـردی سـندی را نگاه کـرد و گفت: »می  دونـی که خیره 

شدن به دیگران بی  ادبیه؟«
سندی با خجالت گفت: »ببخشید.«

چاریسـا لب  های پررنگ رژلبی  اش را جمع کرد و گلادیس مطمئن بود که 
الان سـندی را قـورت می  دهـد. اما چاریسـا گفت: »اشـکالی نداره. تو دوسـت 
کوچولوی گلادیسـی... سـندی؟ درسته؟« لبخند دلسـوزانه  ای به او زد و گفت: 
»انتظار نداشتم کسی که این همه از ما کوچیک  تره چیزی از ادب سرش بشه.«
سـندی از کوره در رفت و گفت: »من؟... چی؟ من فقط یه سـال از شـما 

کوچیک  ترم.«
چاریسا گفت: »آره، ولی پسرا دیرتر از دخترا عاقل می  شن. برای همین، 
یه پسـر یازده  سـاله عقلش اندازه  ی یه دختر هشت  ساله  س. تو این  طور فکر 

نمی  کنی پارم؟«
پارم گفت: »من توی دعوای شما دخالت نمی  کنم.« 

گلادیس مجبور شـد فوراً مداخله کند. به چاریسـا گفت: »سـندی خیلی 
عاقلـه. واقعاً گاهی اندازه  ی آدم  بزرگا می  فهمه. باید بازی  کامپیوتری  هایی رو 

که طراحی کرده ببینین!«
سندی لبخند کوچک و تشکرآمیزی به گلادیس زد. 

چاریسـا با ادا و اطوار گفت: »خب گلادیس. امروز تولد توئه و صددرصد 
تو درست می  گی. من دیگه حرفی نمی  زنم.« 

و همیـن کار را هـم کـرد. هیچ  کـس در تمـام مسـیر تا منهتن حـرف نزد. 
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حتـی مـادر گلادیـس، اگر چه حرف نزدن او بیشـتر به خاطر عصبی  شـدنش 
بود. برخلاف پدر گلادیس که هر روز برای رفتن به سر کار، با قطار به منهتن 
می  رفـت، مـادرش بـه ندرت پایش را تـوی نیویورک می  گذاشـت. می  گفت با 
دیدن سـاختمان  های بلند دچار ترس از فضای بسـته می  شـود و دائم نگران 
جیب  برهاسـت. حـالا هـم کیفش را در خانه گذاشـته بود و اصرار داشـت پدر 
گلادیس هم برای گردش تولد آن شب فقط گواهینامه  ی رانندگی و یک کارت 
اعتباری با خودش بیاورد تا اگر سرقت خشنی اتفاق افتاد، خسارت زیادی نبینند. 
پـدرش غُرغُرکنـان کیف پولش را روی میز آشـپزخانه خالی کرده بود و 
گفته بود: »اصلاً احتیاجی به این کار نیسـت.« اما نخواسـته بود شـبش را با 

جنگ  ودعوا شروع کند. 
وقتـی جلـوی در فوزیون  تاپـاس به ردیف ایسـتادند، گلادیـس آرزو کرد 
کاش دوسـتانش تمـام شـب بـا هـم دعوا نکنند. هـر چه که بـود، او باید به 

کارش می  رسید و به همکاری آن  ها نیاز داشت. 
سـندی از همـه به او نزدیک  تر ایسـتاده بود. بـرای همین تصمیم گرفت 
اول بـا او هماهنـگ شـود. آرام در گوشـش گفـت: »یـه بار دیگـه بگو کدوم 

تاپاس  ها رو باید سفارش بدی؟« 
سـندی آرام گفت: »کالاماری، املت سـیب  زمینی و شـماره  ی دو که الان 
یادم نیست چی بود.« توی وب سایت رستوران نوشته بود که در کنار غذای 
منـوی عـادی، دوتـا غذای مخصوص دیگر هم سـرو می  شـوند. برای همین 
گلادیس تصمیم گرفته بود یکی از آن  ها را سفارش بدهد و سفارش دیگری 
را به سندی -آسان  گیرترین دوستش- بسپارد. سندی گفت: »نگران نباش 

گتسبی. حواسم هست.« 
گلادیس سـر تکان داد. هر اتفاقی که می  افتاد، می  دانسـت که می  تواند 
روی سندی حساب کند. گلادیس برگشت تا با پارم هم هماهنگ شود، ولی 

چاریسا سر راهش بود. 
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چاریسـادبـادهیجاندپرسـی :د»گلادیس،دمیدددونیدمیددخـلایدچیدبگیری؟د
مـندلمـامدهفتهدمنلیدرسـتلراندرودازدللیداینترنـتدمیددخلن م!دفهمی مدکهد

بای دبادامددودیدبگیرم.دآره،دهمیندرودمیددخلام.« 
گلادیـسدح سـشدرادزدهدبـلد.دچـلندمیدددانسـتدچاریسـادچقـ ردآجیلد
دوسـتددارد.دبـرایدهمیـندهـمدقبلادًآندرادلـلیدج ولدعلامـتدزدهدبلد.داماد

جولیداسمدچاریساددولادخانهددیدخاتیددیگردهمدمان هدبلد...
پیشنهاددداد:د»بادفوفلددقرمزدشکمددپردچطلری؟دیادشای مدکبابدغاز؟« 

چاریساددماغشدرادچیندداددودگفت:د»نمیدددونم...دغازدزیادیدچربددوچیوید
نیست؟دنمیددخلامدتباسمدتکدبشه.«

گلادیسدگفت:د»آهان.«دفلراًدللیدذهنشدحسابددوکتابدکرد.دمیددللانستد
کبابدغازدرادخلدشدسـفارشدب ه دودبگذارددچاریسـادکیکدپلتنِتای1دبرشتهد
سفارشدب ه .دللیدج ولدآندرادجولیداسمدخلدشدعلامتدزدهدبلد.دگفت:د

»نظرتدچیهدکه...«
یکدددفعهدچیزیدمحکمدبهدشانهدداشدخلرد.دپارمدبلددکهدزیردتبدمیددگفت:د

»صن لایدمزخرف.دهیچددوقتدپامدللیدکتلنیددهامدپیچدنمیددخلره.«
چاریسـادملیددُمدداسـبیدداشدرادرویدشـانهدداشدلکاندداددودگفت:د»راسـتید
پارم،دللدچیدمیددخلایدسفارشدب ی؟دفکردنمیددکردمدغیردازداسپاگتیدسادهد

چیزددیگهددایدبخلری.«
عضـلاتدپـارمدازدعصبانیتدسـفتدشـ .دگلادیـسدامی واردبلدددوسـتشد
جلابـیدرادکـهدبـرایدایـندملقعیتدلمریـندکردهدبلدنـ دیادشدمان هدباشـ .د
راسـتشدگلادیسدکسـیدب غذالردازدپارمدسراغدن اشت؛داودغیردازداسپاگتی،د
یکیددولادچیزددیگردهمدمیددخلرد،دوتیدنهدزیاد.دب وندشـکدبهدهیچددک امدازد

غذاهایدمنلیدرستلرانداسپانیاییدتبدهمدنمیددزد.د
پـارمدجلابـشدرادازدحفـظدگفـت:د»بـهدخاطـردللتـ دگلادیـسدمیددخـلامد

1-دنلعیدکیکدبادمغزدبادام.
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ماجراجویی کنم. می  خوام چندتا غذای جدید امتحان کنم و امیدوارم غذاها 
اون  قدر خوب باشن که غافلگیرم کنن.«

گلادیـس به عنوان تشـکر انگشـت کوچـک پارم را آرام فشـار داد. وقتی 
پارم هم نقشش را خوب بازی کرد، دلش قرص شد: باید حواسش را جمع 
می  کرد تا ببیند چه کسی چه سفارشی می  دهد و در آخر هر چه را که مانده 
بود خودش سـفارش می  داد. گلادیس می  دانسـت که پارم قصد ندارد حتی 
اندازه  ی نوک سوزن از آن تاپاس  ها توی دهانش بگذارد، بنابراین واقعاً هیچ 

فرقی نمی  کرد که چه سفارشی بدهد. 
سرپیشخدمت بلند گفت: »گلادیس جِین؟ گروه شش نفره؟«

گلادیـس دسـت بلنـد کرد و گفت: »ماییم!« خوشـبختانه پـدر و مادرش 
اجـازه داده بودنـد رزرو شـام را خـودش انجـام بدهـد و او هـم مواظـب بود 
تـا فامیلـی  اش را به کارکنان رسـتوران لـو ندهد، چون نقدهایش را با اسـم 
مسـتعار »گ. گتسـبی« منتشـر می  کرد. اما وقتی سرپیشخدمت آن  ها را به 
میزی در وسط سالن پرسروصدا و پر از آینه  ی رستوران هدایت می  کرد، باز 
هم دل گلادیس بی  اختیار شـور می  زد. هنوز تکلیف بعضی از قسـمت  های 

نقشه  اش معلوم نبود. 
بـه زودی همگـی دور میزی با رومیزی فیروزه  ای  رنگ بوگندویی نشسـته 
بودند. موقع خواندن منو و تا چند دقیقه  ی بعد که پیشخدمت برای سفارش 
گرفتن آمد، یت    های توی لیوان  های نازک آب روی میز جرینگ  جرینگ صدا 
می  کردند. پیشـخدمت گفـت: »امروز بازوی خرررررچنگ بخاررررپز  شـده  ی 
عالی داررریم که با سـس کررره و شـوید تازه سـررررو می  شـه.« حرف »ر« 
را آن قـدر محکـم ادا می  کرد که سـندی از کنار گلادیـس زیرزیرکی خندید. 
پیشـخدمت ادامـه داد: »غـذای مخصـوص دوم هـم سوسـیس خونگـی 
خررررگوش مخصوص سررررآشپزه که کمی بررررشته شده و با خورررشت 

باقالی سررررو می  شه.« 
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خن هددیدسن یدبن دآم دودگلادیسدفلراًددتیوشدرادفهمی .داوددولادخرگلشد
خانگیدبهداسمددهایدادوارددوددنیسدهاپردداشت.داحتمالادًلنهادغذاییدکهداودبهد

آندتبدنمیددزد،دگلشتدخرگلشدبلد.د
پیشـخ متدپرسـی :د»بـررررایدسـفارررشددادندآمادهددایـن؟«دبـادتبخنـ د
گشـادیدکـهدزیردسـبیلدنازکدم ادیدداشدپهندشـ هدبـلد،دبهدطرفدگلادیسد

برگشتدودگفت:د»شنی هدمدیکیداینجادهستدکهدامروزدللت شه.«
گلادیسدخشکشدزد.دآیادبای دطبقدنقشهددیداصوی،دغذایدمخصلصداول،د
یعنیدمیگلدرادسـفارشدمیددداد؟دیادبای دخرگلشدرادبرایدخلدشدسـفارشد
مـیددداددودامیـ واردمیددمانـ دکهدسـن یدسـرنتداودرادبفهم دودسفارشـشدرادباد
اودعـلضدکنـ ؟دوتـیداگـردگلادیسدجولیدچشـمدسـن یدگلشـتدخرگلشد

میددخلرد،دآیاداودحاضردمیددش دبازدهمدبادگلادیسدحرفدبزن ؟د
گلادیـسدبـاددسـتپاچگیدنگاهـیدبـهددوردمیـزدان اخـتدودگفـت:د»من...د
امممم...«دوتیدایندکارداودرادبیشتردگیجدکرد.دچاریسادچهدسفارشیدمیددداد؟د

کبابدغازدیادپلتنتا؟دپ ردودمادرشدچطلر؟
پیشخ متدگفت:د»بهدنظرمدیهددقیقهدوقتدلازمدداررریدلادفکرررراتدررررود
بکنی.«دودوقتیددوردش ،دگلادیسدنفسدراحتیدکشی .دبرایشدراحتددلردبلدد

کهدآخردازدهمهدسفارشدب ه .د
مـادرشدگفـت:د»خـب،دمنددوسـتددارمدکـه...«دودپیشـخ متددوبارهدباد
هیجاندسـردمیزشـاندبرگشـت.د»...نلندباگتدپرشـ هدبادگلشـتدسـفارشد
میددم.دفکردکنمدشـبیهدهمبرگره،ددرسـته؟دمیددخـلامدامتحانشدکنم.دازدایند
سـیبددزمینیددهایدورقـهددایدلُرددودبرشـتهدلـلیدروغنددزیتلندهـمدمیددخلامدکهد
شـبیهدسیبددزمینیدسـرخددکردهددیدخلدملنه.داوهدراسـتی،دمارچلبهددیدبرشتهددید
پیچیـ هدلـلیدگلشـتدورقـهددایدهـمدمیددخـلام.«دودبهدگلادیسدچشـمکدزد.د
گلادیسدمطمئندبلددمادرشدهیچددوقتدتبدبهدمارچلبهدنمیددزن ،دلاداینکهدیکد
روزدگلادیـسداودرادمجبـلردکرددللیدمغازهددیدخلاربارفروشـیدآقایدانِگدیکید
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از آن  هـا را امتحـان کنـد. حالا که مـادرش فهمیده بود از مارچوبه خوشـش 
می  آیـد، دیگـر همیشـه از آن می  خـورد. گلادیـس توی دلش گفـت، آفرین 

مامان، شاید دفعه  ی بعد کلم بروکلی رو با هم امتحان کردیم. 
پدر گلادیس منویش را بست و با قیافه  ای مصمم دست  هایش را به هم 
کوبید و گفت: »به نظرم همه  ی چیزایی که همسـرم گفت خوبن. منم همونا 

رو سفارش می  دم.«
گلادیـس نتوانسـت جلوی خـودش را بگیرد و فریـاد زد: »نه!« یک  دفعه 
سـر تمام کسـانی که سر میزشان -و چندتا میز دوروبَرشان- نشسته بودند 

به طرف او چرخید. 
گلادیـس تـوی دلـش گفـت، هـوووف! اولیـن قانـون نقدنویسـی بـرای 
رسـتوران  ها ایـن بـود: هرگـز خودتـان را تابلـو نکنیـد! جلب  توجـه نکردن و 

ناشناس ماندن بهترین راه پنهان کردن هویت است. 
امـا حـالا همـه بـه او زل زده بودند و باید چیزی می  گفـت. بالاخره گفت: 
»پدر یادته چه قراری با هم گذاشـتیم؟ قرار بود چیزای جورواجور سـفارش 
بدیم. این  جوری می  تونیم غذاهامون رو با هم شریک بشیم و چیزای جدید 

امتحان کنیم!«
پـدرش مِن  ومِن  کنـان گفـت: »ایـده  ی خوبـی به نظـر میـاد، گلادی. ولـی 

می  ترسم توی منو غذاهای چندانی نباشه که خوشـ...«
چاریسـا از جایـش بلنـد شـد و گفت: »ببخشـید. اگه گلادیـس می  خواد 
همه  مـون چیزای مختلف سـفارش بدیم، باید همیـن کار رو بکنیم. تولد یه 
دختر وقت مناسـبی برای نه گفتن بهش نیسـت. هسـت آقای گتسبی؟« و 
دندان  هایش را طوری به پدر گلادیس نشـان داد که انگار هم داشـت لبخند 

می  زد و هم می  خواست زنده  زنده او را قورت بدهد.
یک لحظه چشم  های پدر گلادیس گرد شد؛ انگار می  خواست به چاریسا 
بگویـد کـه می  توانـد هروقت عشـقش کشـید بـه دختـرش نه بگویـد. ولی 
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دستددهایشدبهداودخیانتدکردن دودمنلدراددوبارهدرویدبشقابدبازدکردن .د
دسـتددوپایشدرادجمـعدکـرددودگفـت:د»خـب...دفکـردکنـمدبتلنـمدبادمجلند
سرخددکردهدو...داممم...دسلسیسدچلریسلدرودامتحاندکنمدو...دگازپاچل1دتطفاً.« 
چاریسـاددوبارهدرویدصن تیدداشدنشسـت.دسن یدبهدطرفدگلشدگلادیسد

خمدش دودآرامدگفت:د»حالادفهمی مدچرادایندرودبادخلدتدآوردیش.«
بع دازدآن،داوضاعدکمیدبهتردش .دسن یدبهدجایدخرگلش،دمیگلدسفارشد
داددودبـادنـگاهدبـهدگلادیـسدفهمان دکهداگردخرگلشدسـفارشدب هیددیگردنهد
من،دنهدلل!دچاریسـادبهدجایدغاز،دپلتنتادرادانتخابدکرددودبهدایندلرلیب،دغاز،د
غـذایددریاییدودورقهددهایدگلشـتدبهدگلادیسدرسـی .دیعنـیدوقتیدنلبتدبهد
پـارمدمیددرسـی ،دفقـطددولـادغذایددیگردلـلیدمنلیداصویدباقـیدمیددمان دکهد
صحبتیددربارهددشـاندنشـ هدبلد.دپارمدبادوظیفهددشناسیدآنددهادرادبهدپیشخ متد
سـفارشدداددودبعـ دنگاهـیدبـهدگلادیسدان اختدودپرسـی :د»بایـ داوندیکید

غذایدمخصلصدرودهمدسفارشدب م؟« 
گلادیـسدمجبـلردبلددگلشـتدخرگـلشدرادازدنق شدحذفدکنـ ،دبنابرایند
گفت:د»نه،دمشـکویدنیسـت.«دوددوبارهدرودبهدپیشـخ متدگفت:د»میددشـهدیهد
کاسـهددیدکلچیکدپاسـتایدسـادهدهمدبرایددوسـتمدبیارین؟دب وندسُـسدود

مخوفات.دهردچیدشِفتهددلردبهتر.«
پیشـخ متدگفـتدمـیددروددببینـ دچـهددکاردمیددللانـ دبکنـ .دگلدازدگلدددپارمد
شـکفت.دگلادیسدبادخلدشدفکردکرد،دشـای دمهمانیدشامدآندشبدآنددق رهاد

همدب دازدآبددردنیای .

1-دنلعیدسلپداسپانیایی.



فصل 2 

چنـد دقیقه   بعـد، تاپاس  ها از راه رسـیدند: اول ظرف 

زیتون و بادام  های تفت  داده، بعد ظرف  های غذاهای پختنی 
یکـی بعـد از دیگـری آمدنـد. گلادیـس آرام دفتـرش را از 
تـوی جیبـش درآورد و روی زانوهایـش گذاشـت و دومین 
جدولـی کـه سـندی برایش درسـت کرده بـود را بـاز کرد: 
لیستی از غذاهای منوی رستوران که جلوی هرکدام خانه  ی 
سـفیدی برای نوشـتنِ توضیح داشـت. هر بار که غذایی را 
امتحـان می  کرد -بادمجان  های خامه  ای، سـیب  زمینی  های 
شـور یـا غـذای دریایـی مخصـوص برشـته و تُرد- سـریع 
توی دفترچه  ی یادداشـتش می  نوشـت و خوشـحال بود که 
چاریسـا و پدر و مادرش همگی آن  طرف میز نشسته بودند 

و نمی  دیدند او چه  کار می  کند. 
پدرش پرسید: »خب، برنامه  ی تابستونتون چیه بچه  ها؟«

همان  طور که انتظار می  رفت، چاریسا اول از همه حرف زد: 
»معلومه، اردوی بنتلی. مامان و بابام می  گن این تابسـتون 
قراره بهترین تابستونمون باشه!« پدر و مادر چاریسا صاحب 
یک کمپ محلی بودند و بیشتر هم  کلاسی  های گلادیس هر 
تابستان به آنجا می  رفتند. چاریسا ادامه داد: »امسال قراره 

یه آدم معروف هم بیاد.« 

پدر روی یخ


